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  در خود کتاب هم آمده که کارخانه از نظر   
علمی به وضعیت خوبی می‌رسد اما اوضاع 
مالی‌اش همچنان نامطلوب بوده، در چنین 

شرایطی چطور می‌شود که رستمی و مدیران 
دیگر بخش‌ها حاضر به قبول مسئولیت در آن 

می‌شوند!
 غیر از رســـتمی و چند مدیر دیگر که جوان‌ هستند 
و بـــه دعوت مدیرعامـــل جدید وارد کار می‌شـــوند، 
مابقی مدیران همگی از باســـابقه‌های خود جمکو 

هستند.
 طی انجام مصاحبه‌ها، چه ویژگی خاصی بین   

مدیران بخش‌های مختلف این کارخانه پیدا 
کردید که به رغم همه مشکلات آنان را به ماندن 
و ادامه راه امیدوار کرده بود؟ آن هم در شرایطی 

که زیان‌دهی جمکو عده‌ای را بر آن داشته بود 
که دیگر تلاش فایده‌ای ندارد و می‌گفتند بهتر 

است کارخانه با خاک یکسان شود!
 اغلـــب ایـــن راویـــان همان‌طور که اشـــاره شـــد 
افرادی هستند که سال‌های زیادی از جوانی‌شان 
را برای ســـرپا ماندن جمکو گذاشـــته‌اند، طبیعی 
اســـت که بعد از آن هـــم باز به دنبـــال پیدا کردن 
دریچـــه‌ای برای حفظ جمکو باشـــند. بـــه غیر  از 
چنـــد نفـــر کـــه از جمله‌شـــان می‌توان بـــه خانم 
حکم‌‌‌آبادی و مهندس رســـتمی اشـــاره کرد اغلب 
مدیران پروژه‌های جمکو و مســـئولان بخش‌های 
مختلف، قدیمی هستند. نه اینکه بگویم همگی 
از همان ســـال 69 و دهه هفتاد آمـــده بودند. نه! 
اما تعـــداد زیادی از اوایل دهه نـــود قدم به جمکو 
گذاشته بودند، اینها دوره رکود را دیده‌اند اما ورود 

مدیرعامل تازه با تغییراتی 
کـــه بویژه در فضـــای روانی 

حاکم بر کارخانـــه ایجاد کرد 
آنقدر متفاوت از مدیران قبلی 

بود که اینهـــا را به راه‌های مختلف 
مجاب کـــرد پای کار بماننـــد و باعث 

شـــد که حتـــی افـــراد تـــازه‌ای در برخی 
بخش‌هـــای مدیریتـــی هم به جمع‌شـــان 

اضافه شـــوند. نکته مهـــم دیگری کـــه درباره 
ایشـــان و موفقیـــت جمکو می‌توان به آن اشـــاره 

کـــرد این اســـت که ایـــن مدیـــر جوان توانســـت 
ضمـــن انگیزه بخشـــی بـــه نیروهـــا، توانایی‌های 
بالقوه آنان را به بالفعـــل تبدیل کند. مدیر خوب 
مثل یک کارگردان سینماست، اگر علاقه‌مندی و 
عزمش را داشـــته باشد قادر است بهترین بازی را 

از بازیگرانش بگیرد.
    همان‌طور که در گفته‌های راویان هم آمده،   

اغلب مشکلات جمکو نشأت گرفته از 
سوءمدیریت افراد قبلی بوده، نگران نبودید که 

انعکاس‌شان در این کتاب به مذاق برخی خوش 
نیاید و سبب حاشیه‌هایی برای انتشار کتاب و 

حتی خودتان بشود؟
    راســـتش از ایـــن بابـــت نگـــران بـــودم. اما خب 
مـــن نویســـنده، اولین رکـــن کارم این اســـت که با 
مخاطـــب صادق باشـــم. البتـــه این را هـــم بگویم 
وقتی ســـراغ بچه‌هـــای جمکـــو رفتم، بـــه راحتی 
دربـــاره گذشـــته حـــرف می‌زدنـــد اما جـــز یکی دو 
نفر هیـــچ کـــدام نمی‌خواســـتند کـــه بنابرهمین 
احتیاط‌هایی که شـــما هم اشـــاره کردید، نام‌شان 
درج شـــود. اغلـــب نگـــران بودنـــد که بـــرای آنان 

دردســـر نشود.

د  بـــو  7 0 هـــه  د ز  ا
اخبـــار  از  مـــدام  کـــه 
سراســـری صداوسیما 
خبرهایـــی مربـــوط به 
ســـلول‌های بنیـــادی و 
پروژه‌های شبیه‌ســـازی 
می‌شنیدیم. خبرهایی 
که با درمـــان زوج‌های 
لیـــد  تو و  ر  و ر بـــا نا
ســـلول‌های بنیـــادی و 
کاربـــرد آنهـــا در درمـــان بیماری‌هـــای مختلف 
مرتبـــط بود. ایـــن خبرها چنان شـــوق‌برانگیز 
و هیجـــان‌آور بود کـــه حتـــی مادربزرگ‌ها هم 
مشـــتاق به شـــنیدن آن بودند. اگر در رشـــته 
تجربـــی درس خوانده باشـــیم احتمـــالاً بهتر 
از ایـــن مباحـــث ســـر درمی‌آوریـــم ولـــی اگر با 
مبانی زیست‌شناســـی آشنا نباشیم شاید کمی 

برایمـــان مبهم باشـــد.
کتاب »ســـلول‌های بهـــاری« که حتـــی تصویر 
جلدش هـــم حال‌وهـــوای بهـــاری را برایمان 
تداعـــی می‌کند بـــا متنی جذاب و گیرا ســـعی 
دارد داســـتان یـــک زندگـــی و پژوهـــش زیبا و 
پرتـــاش را برایمـــان بـــه تصویـــر بکشـــد. آری 
داســـتان زندگـــی یـــک دانشـــمند پرتـــاش و 
خســـتگی‌ناپذیر و شـــرح عاشـــقانه‌های او در 
مســـیر کشـــف و تولیـــد ســـلول‌های بنیـــادی 

جانوری و انســـانی.
شـــرح قصـــه زندگـــی او و همنشـــینی‌هایش 
بـــا مؤسســـه رویـــان. چه زیبـــا برایمـــان بیان 
می‌کند کـــه امکان ندارد آدم یک‌شـــبه محقق 
و کاشـــف شـــود. چه خـــون‌دل خوردن‌هایی 
دارد و چـــه لذت‌هایـــی. این کتـــاب لذت بعد 
از تحمـــل ســـختی‌ها و شـــب بیداری‌هـــا را به 

خوبـــی توصیف کرده اســـت.
ایـــن دانشـــمند پرتـــاش کســـی نیســـت جز 
دکتر حســـین بهاروند از مردم غیـــور لر که در 
زرین‌شـــهر اصفهان به دنیا آمده است. در این 
کتاب با ســـه بخـــش جذاب رو‌به‌رو هســـتیم: 
بخشـــی بـــه زندگـــی شـــخصی و ازدواج دکتـــر 
بهارونـــد پرداختـــه، بخشـــی بـــه چالش‌های 
دوران تحصیـــل و تلاش‌هـــای او و بخشـــی 
بـــه فعالیت‌های کاری و پژوهشـــی ایشـــان در 
مؤسســـه رویـــان مربوط می‌شـــود کـــه همان 
بخـــش علمـــی کتاب اســـت کـــه کامـــاً روان 
و قابـــل فهـــم بـــرای همـــه، رونـــد تحقیـــق و 
تولیـــد ســـلول‌های بنیادی را شـــرح می‌دهد. 
ایـــن کتـــاب، از درس‌گرفتن دکتـــر بهاروند از 
کتاب‌هـــا و فیلم‌هـــا می‌گویـــد که چطـــور یاد 
گرفت، با تحمل ســـختی‌ها است که می‌توان 

بـــه موفقیت‌هـــای بزرگ رســـید.

کتاب برایمـــان از دوران تحصیل حســـین، از 
شـــیطنت‌هایش، از عشـــق‌ها و آرزوهایـــش 
می‌گویـــد. از عشـــق او بـــه جنین‌شناســـی و 
کشـــف رازهای خلقـــت موجودات کـــه موتور 
محرکـــش بـــوده اســـت. بـــا بیان شـــیرینش 
تشـــویق می‌کنـــد کـــه داســـتان تلاش‌هایش 
را دنبـــال کنیـــم و خاطـــرات جالبـــش را از 
دوران دانشـــجویی و زندگـــی خوابگاهـــی‌اش 
کـــه لبخنـــد بـــر لب‌مـــان می‌نشـــاند چـــرا که 
زندگـــی در خوابگاه محل چالـــش فرهنگ‌ها 
و انـــواع منش‌هـــای آدمی اســـت. بـــه علاوه 
از ســـالن قرائت‌خانه دانشـــگاه هـــم می‌گوید 
کـــه انـــگاری دوی ماراتن مطالعه بوده اســـت. 
دکتر حســـین بهاروند شـــخصیت چندبعدی 
خود را تشـــریح می‌کند که ســـعی داشـــت در 
همه جنبه‌ها رشـــد کند. او از طبیعت‌گردی و 
صعودهایـــش هم می‌گوید. تعاملـــش با دکتر 
مـــارک آلمانی‌تبار هم خالی از لطف نیســـت. 
ازتجربه‌هایـــی می‌گوید که چطور ســـبب خیر 
و برکـــت زندگـــی‌اش شـــدند. شـــرح دعاها و 
اســـتغاثه‌هایش هم شـــیرین و جذاب است.
اگر بخواهیم بدانیم رویان چگونه مؤسسه‌‌ای 
اســـت و اصلاً ســـلول‌های بنیادی به چه چیز 
می‌گوینـــد ایـــن کتاب بـــه زیبایـــی و بـــا زبان 
ســـاده آن را برایمـــان توضیح می‌دهـــد. دکتر 
بهاروند برای ورود به مؤسســـه رویان و رسیدن 
به عشـــقش، چه داســـتان‌های جالبـــی دارد. 
از رویـــان می‌گوید کـــه چطور خانـــه، خانواده 
و هویـــت علمی‌اش شـــد. چـــه زیبـــا تعامل و 
همـــکاری با دکتـــر کاظمی‌آشـــتیانی را برایمان 
به تصویرمی‌کشـــد و از معرفت و تلاش ایشان 

تعریـــف می‌کند.
کتـــاب علاوه بر شـــخصیت علمی پژوهشـــگر 
بـــه شـــرح شـــخصیت اخلاقـــی و خانوادگـــی 
او نیـــز پرداختـــه اســـت و از مهربانی‌هـــا و 
پرســـتاری‌هایش بـــرای همســـرش می‌گویـــد 
که بـــه بیماری خاصـــی مبتلا شـــده و پا‌به‌پای 
همســـرش درد می‌کشـــد چـــرا کـــه نمی‌تواند 
برای دردهای او درمانی بیابد. شخصیت دکتر 
بهارونـــد که چطور همـــه این ســـختی‌ها را به 
انـــرژی مثبت تبدیـــل می‌کند بـــرای خواننده 

مفید اســـت.
تـــاش دکتـــر بهارونـــد و همکارانـــش فقـــط 
دستیابی به تولید و توسعه سلول‌های بنیادی 
در ایـــران نبـــوده بلکـــه نمایاندن خواســـتن و 
توانســـتن و ممکن کـــردن ناممکن‌هـــا بوده 
اســـت. کتاب بـــه خوبـــی نشـــان می‌دهد که 
ســـلول‌های بنیـــادی تنهـــا یک علم نیســـت 
بلکـــه یک فرهنـــگ اســـت، اینکـــه از علم به 

کاربردش برســـیم.

 جـــای شـــما خالـــی! 
ز  و ر چنـــد همیـــن 
پیش بود بـــا دو نفر از 
دوســـتان زدیم به دل 
جـــاده و راهی شـــیراز 
شـــدیم. تـــوی راه، دو 
کارخانـــه عظیم‌الجثه 
را دیدم. اسمشـــان را 
نمی‌دانـــم. ســـرعت 
ماشـــین هـــم آنقـــدر 
زیـــاد بود کـــه تا آمـــدم اســـمش را بخوانم، 
رد شـــدیم. اما به دوســـتم گفتـــم: »چقدر 
دوســـت دارم توی کارخونـــه کار کنم. دیدن 
خـــط تولیـــد، بهـــم حـــس پویایـــی میده. 
همین که می‌بینم چیزی ســـاخته میشه و 
به درد می‌خوره، اعتماد به نفســـمو بیشـــتر 
می‌کنـــه و انـــرژی می‌گیرم.« مـــن در رؤیای 
خودم بـــودم اما خبـــری از وضعیت واقعی 
کارخانه و بار ســـنگینی که بر دوش مدیران 
کارخانه است، نداشـــتم. تا اینکه کتابی به 

دســـتم رسید.
هیچ خبـــر نداشـــتم، کارخانه بـــا منفی 60 
میلیـــون ضـــرر یعنـــی چـــه؟ اینکـــه نتوانی 
از شـــش مـــاه، حقـــوق کارگرهـــا و  بعـــد 
بدهکاری‌هـــای بانکی را بدهی چه حســـی 
دارد و چطـــور می‌شـــود از ایـــن اداره بـــه آن 
اداره رفتـــن و از پله‌هـــای مجلـــس بـــالا و 
پاییـــن شـــدن را روزانـــه تحمل کـــرد؟ تصور 
نمی‌کـــردم در ایـــران، یـــک مدیـــر بتوانـــد 
همـــه ایـــن شـــرایط را مدیریـــت و کنتـــرل 
کند. از بانـــک و کارگر و طلبـــکار، بد و بیراه 
بشـــنود ولی ادامه دهـــد. مدیـــری که پول 
نـــدارد حقـــوق کارگرهـــا را بدهد امـــا آنها را 
می‌بـــرد کـــوه تـــا صبـــور شـــوند و بـــا دیدن 

قلـــه، بلندپرواز.
بعـــد از مدت‌هـــا بـــا آنکـــه خزانـــه کارخانه 
خالـــی اســـت امـــا خانواده‌های پرســـنل پا 
در حیـــاط کارخانـــه می‌گذارنـــد. درختـــی 
می‌کارنـــد تـــا عِرقشـــان بـــه جمکو بیشـــتر 
شـــود. ارتباطـــات قـــوی و مشـــتری‌مداری 
مهندس رســـتمی، بازوی حرکت »جمکو« 
می‌شـــود. او بـــا هرکســـی با زبـــان خودش 
وارد گفت‌و‌‌گـــو می‌شـــود. در مصاحبـــت با 
یـــک مدیر شـــیرازی، یک مرتبـــه لهجه‌اش 
شیرازی می‌شـــود و با فردی لوتی، از دریچه 

مـــرام و معرفت وارد می‌شـــود.
محـــور  بـــر  احیـــا«  »عملیـــات  کتـــاب 
مدیریتـــی جـــوان و روایـــت پازل‌گونـــه 
افـــراد کارخانـــه الکتروموتـــور »جمکـــو« 
اســـت. روایتی کـــه هرکدام از افـــراد، آن 

را بـــه زبـــان خودشـــان ادامـــه می‌دهند. 
محمـــد حکم‌آبـــادی، به‌خوبی توانســـته 
از هـــر راوی، تکه پازل درســـتی را گلچین 
کند تـــا درســـت ســـر جایش بنشـــیند و 
داســـتان دراماتیک کارخانه جمکو پیش 
برود تـــا از بحـــران دربیاید و حالا بشـــود 
یکـــی از شـــرکت‌هایی کـــه »زیمنـــس« 
آلمان هم به پایش نمی‌رســـد. شـــرکتی 
کـــه مدیرانش، پایشـــان تـــاول زد از بس 
میان مجلس و نهاد ریاســـت جمهوری و 
ســـازمان‌ها، رفتند و آمدند تا مشـــکلات 
را از پـــا دربیاورند و به آنها که جلویشـــان 
ســـنگ‌اندازی می‌کردند، »ما می‌توانیم« 

را ثابـــت کنند.
غـــرور ایرانـــی در جای‌جـــای کتـــاب حس 
می‌شـــود. جـــای تردید نیســـت که اشـــک 
شـــوق از چشـــمانتان روانـــه شـــود، وقتـــی 
این قســـمت از کتاب را بخوانید: »دل توی 
دلم نبود کـــه موتور راه افتـــاد. ثانیه‌ها کند 
می‌گذشـــت تا دور موتور به‌ســـرعت 176.5 
رســـید. بچه‌هـــا شـــروع کردنـــد به دســـت 
زدن. انـــگار تیـــم ملـــی تـــوی جـــام جهانی 
برنده شـــده. مـــن هـــم خوشـــحال بودم؛ 
خیلی خوشـــحال. ایـــران پنجمین کشـــور 
ســـازنده موتـــور »ســـنکرون« فشـــار قـــوی 

جهان شـــد.«
غ از تمامی فـــراز و فرودهای شـــرکت  فـــار
جمکـــو، به کتـــاب »عملیات احیـــا« به دید 
یـــک کتـــاب مدیریتی می‌تـــوان نـــگاه کرد. 
هـــر مدیـــری جـــدا از موقعیـــت مکانی‌اش 
می‌توانـــد تجارب مدیریتی، خروج از بحران 
و اخلاق مدیریتی مهندس رســـتمی را الگو 
قـــرار دهد. کســـی کـــه معتقد اســـت باید 
بـــا فرهنگ کار کـــردن در ایـــران جنگید. با 
اینکـــه همه صبح بیاینـــد و همه چیز مرتب 
باشـــد تا کار کنند. مهندس معتقد اســـت 
مدیر بایـــد قلق‌گیری کند و برای هرکســـی 
مدلی داشـــته باشـــد. مثل آن طـــراح نابغه 
که به جـــای روز، شـــب‌ها می‌رفـــت جمکو 
و کار می‌کـــرد. مهنـــدس بـــا او راه آمد ولی 
سیســـتم را طوری چید تا کسی راه دورزدن 
مدیـــر و مدیرهـــای آینده جمکو را نداشـــته 

. شد با
از طرفی مهندس رســـتمی توانست جمکو 
را عـــاوه بـــر پشـــتکار و نیـــروی خوبـــی که 
داشـــت، با ارتباط‌ گیری با دانشـــگاه به قله 
برســـاند. جمکو حـــالا بال پـــرواز خیلی‌ها 
شـــده. زمانی بود که کارگرهـــا و مهندس‌ها 
از این شـــرکت فرار می‌کردند امـــا حالا 500 
نفر نیرو دارد و پشـــت درش صف بسته‌اند.

 روایتی از اینکه
می‌توان ماند و ساخت
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    چرا بخش قابل توجهی از روایت‌ها به نقل از   
مدیران است؟

    بحـــث دربـــاره وضعیـــت کارخانـــه بـــود که خب 
طبیعتاً مدیران و مسئولانی که تعداد عمده‌شان از 
قدیمی‌ترها بودند بهتر می‌توانســـتند درباره‌شان 
صحبت کنند. البتـــه ناگفته نماند کـــه در اغلب 
موارد خود ســـوژه بود که ما را به راوی می‌رســـاند؛ 
غیر از یکـــی- دو مورد، مابقـــی بنابر تحقیقات‌مان 

انتخاب شدند.
    آقای حکم‌آبادی سؤالی هم درباره تجربه‌ای   

داشته باشیم که طی تألیف این کتاب و درباره 
کارخانه‌ای دانش‌بنیان کسب کردید، اینکه 

بحث عبور جمکو از سختی‌های مداوم و 
طولانی را یک استثنا می‌دانید یا معتقدید حتی 

در همین شرایطی که تحریم‌ها گریبان صنعت 
و اقتصادمان را گرفته هم می‌توان مسیر رشد را 

طی کرد و به موفقیت رسید؟
    شـــاید پاســـخم کمی شـــعارگونه به نظر برســـد، 
اما واقعاً حرف و شـــعار نیســـت. طی گفت‌وگوها 
و تحقیقاتـــی که بـــرای تألیـــف این کتـــاب انجام 
دادم بـــه عینه دیـــدم که حتی در همین شـــرایط 
دشـــواری کـــه غربی‌هـــا برای مـــا ســـاخته‌اند هم 
می‌تـــوان مســـیر پیشـــرفت را پیمـــود. »عملیات 
احیا« دقیقـــاً مصداقی برای اثبات همین مســـأله 
اســـت، اینکـــه حتـــی در همیـــن شـــرایط تحریم 
هـــم می‌توانیـــم بـــا تمـــام توان‌مـــان بایســـتیم. 
تقریبـــاً همـــه پروژه‌هـــای بزرگی کـــه در کتاب نام 
بـــرده شـــده و بـــه آنهـــا پرداخته‌ایـــم، پروژه‌هـــای 
تحریمـــی هســـتند. بگذارید نمونـــه ملموس‌تری 
بگویـــم. اگر به خاطر داشـــته باشـــید ســـال 1399 
وقتـــی جایگاه‌هـــای CNG )پمپ‌هـــای گاز( کـــه 
خراب می‌شـــد دیگر امـــکان بازسازی‌شـــان نبود، 
نمی‌دانـــم در تهران هـــم چنین  وضعیتـــی بود یا 
نـــه اما شهرســـتان‌ها که از این منظر با مشـــکلات 
زیادی روبه‌رو شـــدند. در آن سال در سبزوار چهار 
جایگاه CNG داشـــتیم که سه تای آن خراب شده 
بود و در نتیجه‌ صف وحشـــتناک طویلـــی در برابر 
تنها جایگاه سوخت ســـالم شهرمان شکل گرفته 
بود. مشـــکل از آنجایی نشـــأت می‌گرفـــت که در 
جایگاه‌های ســـوخت یک الکتروموتور ضدانفجار 
وجود دارد. این الکتروموتورها نیازمند برخورداری 
از استانداردهای خاصی هســـتند که تولید برخی 
از مدل‌هـــای آنها را دشـــوارتر می‌ســـازد. به‌عنوان 
نمونه ســـاخت الکتروموتور ضدانفجـــار در حوزه 
نفـــت خیلی راحت‌تـــر از حوزه گازوئیل اســـت. در 
این بین حساســـیت الکتروموتورهای ضدانفجار 
گاز به مراتب بیشـــتر و تولید و تعمیر ســـخت‌تری 
هـــم دارد و کمترین اشـــتباهی، خطـــرات مالی و 
جانی زیادی را ســـبب می‌شـــود. الکتروموتورهای 
ضدانفجـــار در جایگاه‌هـــای ســـوخت بارهـــا در 
روز خامـــوش- روشـــن می‌شـــوند، این موتـــور به 
شـــدت خـــاص وقتـــی خـــراب می‌شـــد تعطیلی 
جایگاه ســـوخت را به‌دنبال داشـــت. حتی برخی 
کشورهای دوســـت هم حاضر نبودند این موتور را 
در اختیارمان بگذارند و فقدانش سبب معضلاتی 
در کشور شـــده بود. از جمکو سؤال کردند که این 
کارخانه، شـــرایط و دانش ساخت این موتور را دارد 
یا نه؟ خوشـــبختانه بچه‌های جمکـــو از همان پله 
ابتدایـــی کـــه بحث طراحی اســـت، دســـت به کار 
شـــدند. حالا هم ایران جزو 6 کشـــوری اســـت که 

موتور ضدانفجـــار صنعتی تولیـــد می‌کنند.
    در محدوده آسیا؟  

    نـــه! در کل جهـــان. ســـاخت ایـــن موتـــور کاری 
نیســـت که از عهده هر کشـــوری ســـاخته باشـــد 
امـــا می‌بینید کـــه جمکو در شـــرایط ســـختی که 
تحریم‌ها ســـبب شـــده بود نیز از پـــس تولیدش 

برآمد.
    با این حساب یکی از آسیب‌های مهم در مسیر   

ارتقای صنعت‌مان همان بحث مدیریتی است!
    بله، وگرنه هم نیروی انســـانی خوب داریم و هم 
قادر به کسب دانش لازم هستیم. فقط مدیریتی 
نیاز اســـت که هم انگیزه‌‌بخش باشد و هم بتواند 

تغییر اینچنینی در ســـبک کارم دشـــوار بود اما از 
انجامش درنماندم و کار به نتیجه رســـید. کار که 
به مـــرور پیش رفت، خـــودم آن‌قـــدر علاقه‌مند 
شـــدم کـــه ســـختی‌های آن را به جـــان خریدم. 
واقعیـــت این اســـت که نوشـــتن، مخصوصـــاً در 
کارهای تحقیقی نیازمند تلاش اســـت، نمی‌شود 
که در خانه بنشـــینی و بگویی خب سخت است، 

حالـــش را ندارم.
    آقای حکم‌آبادی به تازگی شاهد انتشار آثاری   

هستیم که روایتگر پیشرفت هستند؛ تألیف 
چنین آثاری را چقدر مهم می‌دانید و چرا؟

    البتـــه هنوز ناشـــران چندانی ســـراغ این حوزه 
نیامده‌انـــد، کتاب‌های کمی هم بـــا این مضمون 
نوشـــته شـــده‌اند. همـــه آنها تـــا جایـــی که من 
تحقیـــق کرده‌ام نهایتـــاً دوازده کتاب بیشـــتر 
نیســـتند. ایـــن در حالـــی اســـت که طی 
ســـال‌های اخیر ناشـــران بســـیاری به 
طور تخصصـــی به تاریـــخ انقلاب 
و دفـــاع وارد شـــده‌اند امـــا 
همین‌هـــا نیـــز توجهی به 
ضـــرورت انتشـــار ایـــن 
ی  ثیـــر تأ و  ب‌هـــا  کتا
کـــه مطالعه‌شـــان بـــر 
می‌گـــذارد،  نـــان  جوا
ندارنـــد. مطالعـــه چنین 
غ از مسائل  کتاب‌هایی فار
سیاســـی، انگیزه‌بخـــش اســـت. 
نوجـــوان و جوانی کـــه این کتـــاب را بخواند 
به آینـــده امیدوار می‌شـــود، بـــه اینکـــه با تلاش 
می‌تـــوان حتـــی در ســـخت‌ترین شـــرایط هـــم 
موفق شـــد. اتفاقـــاً در همیـــن رابطـــه بازخوردی 
دربـــاره کتابـــم از نوجوانی دبیرســـتانی داشـــتم، 
کتـــاب را کـــه خوانده بـــود با من مکاتبـــه کرد که 
علاقه‌منـــد مطالعه در رشـــته‌های صنعتی شـــده 
اســـت. من تأثیـــر این کتـــاب را حتـــی در یکی از 
دوســـتان معلم قمـــی‌ام دیدم، زنـــگ زد و گفت 
کـــه فلانی، مـــن وقتی بحـــث تشـــویق بچه‌ها به 
انتخـــاب رشـــته می‌شـــد بـــرای رشـــته‌های فنی 
هیـــچ انگیـــزه‌ای به تشـــویق آنـــان نداشـــتم. اما 

نوشـــته‌ات نظرم را عـــوض کرد. حالا هـــر کدام از 
دانش‌آمـــوزان کـــه برای مشـــاوره به مـــن مراجعه 
می‌کننـــد، تأکیـــد می‌کنم کـــه در ایـــن کارها هم 
آینده خوبـــی در انتظار زندگی کاری‌تان هســـت. 
شـــاید باورتان نشـــود اما همین حـــالا حتی خود 
ســـبزواری‌ها هم خبر ندارند که بیخ گوش‌شـــان 
در جوین چه اتفاقات مهمی رخ داده! این اســـت 
که معتقد هســـتم وظیفه ما اهالی فرهنگ و ادب 
اســـت که هـــر یک بـــه طریقـــی اینها را بـــه گوش 
مردم برســـانیم تا به باورمندی برسند. گاهی لازم 
اســـت که ادبیـــات به کمـــک دیگـــر بخش‌هایی 

همچـــون اقتصـــاد و سیاســـت برود.
    و در آخر از این بگویید که مطالعه این کتاب را به   

چه افرادی توصیه می‌کنید؟
    من کوشـــیده‌ام تا کتاب به قشر و سن خاصی 
محـــدود نشـــود، تخصصـــی نیســـت. امـــا فکر 
می‌کنم بیشـــترین اثرگذاری آن روی نوجوانان 
دبیرستانی و جوانان دانشـــجو باشد. در خلال 
تألیف کتاب تلاش کردم تا ســـختی‌ها سانســـور 
نشـــود، آنجایـــی کـــه به جـــای خریـــد از جمکو 
ســـراغ چیـــن می‌رونـــد یـــا جایـــی کـــه فـــان 
نماینـــده مجلس ســـنگ‌اندازی می‌کنـــد. از آن 
طرف همراهـــی دولتمردان و ســـازمان‌ها را هم 
آورده‌ام تا مـــردم با واقعیت‌ها روبه‌رو بشـــوند و 
بداننـــد که با آنـــان صادق بـــوده‌ام. نوشـــتم تا 
مـــردم بدانند کارخانه‌ای که ســـال 96 حدود 60 
میلیارد تومان بدهی داشـــته، امســـال به درآمد 
500 میلیـــارد تومانـــی رســـیده اســـت. وضعیت 
حقـــوق نیروهـــا هم ثابت شـــده، دیگـــر خبری 
از تعدیل‌شـــان نیســـت. حتـــی بنابر شـــرایط و 
درآمد جمکو بـــه آنان پاداش ماهانـــه هم داده 
می‌شـــود. مـــن یـــک نویســـنده شهرســـتانی‌ام 
که بخشـــی از افتخـــارات شهرســـتانی در غرب 
خراســـان را پیش روی مردم کشورم گذاشتند؛ 
اتفاقی که تنها به ســـبزوار محدود نیســـت و در 
همـــه نقاط کشـــورمان شـــاهد چنیـــن تحولاتی 
هســـتیم. دیگر اهالـــی فرهنگ و هنـــر هم باید 
به نوبه خود بکوشـــند تا ایـــن افتخارات حداقل 

بـــه گوش خودمان برســـد.

به قول شـــما بهترین بازی را از بازیگرانش بگیرد.
    همان‌طور که در کتاب هم اشاره شده یکی   

از مشکلاتی که پیش روی صنعت‌مان در 
بخش‌های مختلف قرار دارد، این است که هنوز 

به آن باورمندی لازم درباره توانایی و دانش‌مان 
نرسیده‌ایم! مسأله‌ای که به مواردی از آن در 
کتاب هم اشاره شده، اینکه اگر موتور ایرانی 

کمترین صدایی بدهد پای بی‌کیفیتی‌اش 
می‌گذارند اما موتور خارجی صدای تراکتور هم 

بدهد به چشم‌شان نمی‌‌آید!
    البتـــه اینجـــا فراتـــر از مـــردم، بحـــث خـــود 
تولیدکنندگان اســـت. تولیـــدات کارخانه‌هایی از 
این دســـت به مصرف‌هـــای صنعتی می‌رســـد و با 
پروژه‌هـــای کلان صنعتی طرف هســـتند. بنابراین 
ضروری اســـت که کارفرماها و مدیـــران، تولیدات 
داخلـــی را جـــدی بگیرنـــد. اگـــر بـــه جـــای خرید 
کالاهـــای خارجـــی از تولیـــدات داخلی اســـتفاده 
کنند آن وقت اســـت که می‌توان دربـــاره کالاهای 
جزئی‌تـــر مـــورد اســـتفاده زندگـــی روزمـــره مردم 
نیز چنیـــن خواســـته‌هایی را مطرح کـــرد. برخی 
تولیـــدات جمکـــو بی‌هیـــچ اغراقـــی از افتخارات 
ملی کشـــورمان به شـــمار می‌آیند. فکـــر می‌کنید 
چـــرا ژاپنی‌هـــا در عرصه‌های مختلـــف تولیدی به 
چنین جایـــگاه جهانـــی مهمی دســـت یافته‌اند؟ 
ژاپنی‌هـــا در دوره‌ای کـــه کشورشـــان با مشـــکلات 
اقتصـــادی و رکود تولید روبه‌رو بود، حاضر شـــدند 
یک تکه چوب را با نخ‌هـــای کلفت به جای کفش 
اســـتفاده کنند اما کفش خارجـــی نخرند. البته از 
حق نگذریم شـــاهد حمایت‌های خوبی در برخی 
بخش‌هـــای صنعـــت نیزهســـتیم. نمی‌دانم حالا 
علتش افزایش آگاهی دولتمردان اســـت یا بحث 
اجبـــار! در هـــر صورت مهـــم این اســـت که نتیجه 
خوبـــی به‌دنبـــال خواهد داشـــت. خوشـــبختانه 
جمکـــوی امـــروز بـــا جمکـــوی چندیـــن ســـال یا 
بهتر اســـت بگویـــم چند دهـــه قبل فـــرق کرده، 
دیگـــر حتی اگـــر بخواهنـــد هـــم نمی‌تواننـــد آن 
را جـــدی نگیرنـــد. جمکـــو در حـــل بحران‌هـــای 
دیگـــری هم منشـــأ اثر بـــوده، از جملـــه در بحث 
آبرســـانی خوزســـتان و همدان. کارکنـــان جمکو 
بـــرای کمک بـــه حل این دو مشـــکل سه‌شـــیفته 
مشـــغول کار شـــدند، اینکه می‌گویم ســـه شیفته 
یعنی شـــبانه‌روزی! تا الکتروموتورهای آبرســـانی را 
برای حل مشـــکل مذکور برســـانند که رســـاندند. 
در این مســـأله بحث کارفرمای خصوصی در میان 
نبـــود و حل آن با خود دولت بـــود. مدیران دولتی 
می‌توانســـتند طبـــق روال قبـــل اعتمـــاد نکننـــد 
و ســـراغ خارجی‌هـــا برونـــد امـــا اعتمـــاد کردند و 
نتیجه‌اش هم فوق‌العاده بود و مشـــکل آبرســـانی 
همدان و خوزســـتان حل شـــد. بچه‌های جمکو 
دربـــاره الکتروموتـــور غـــول پیکـــر ســـنکرون هم 
افتخارآفرینـــی کردنـــد، آن هـــم در شـــرایطی کـــه 
کشـــورهای اروپایـــی و برزیل به خاطـــر تحریم‌ها 
حاضر به فـــروش آن به ما نبودنـــد. جمکو با عزم 
کارکنان و مدیریتش توانست در تولید این موتور، 

ایـــران را به جایـــگاه پنجم جهان برســـاند.
    تحصیلات خودتان مرتبط با چنین مباحثی   

است؟
    مـــن کارشناســـی کامپیوتر دارم. اما چند ســـالی 
اســـت که وارد حوزه تاریخ شفاهی کتاب شده‌ام و 
نه تجربه نویسندگی‌ام و نه تحصیلاتم هیچ ربطی 
به مباحـــث کتابی کـــه دربـــاره‌اش بـــه گفت‌وگو 
پرداختیم، نداشـــت. وقتـــی وارد تاریخ شـــفاهی 
حســـینیه هنر شـــدم، تألیف کتاب‌هایـــی درباره 
زندگی شـــهدا را شـــروع کردم. در نهایت هم بنا بر 
ضرورت مکتوب کردن روایت پیشـــرفت‌هایی که 
در کشـــورمان طی دهه‌های اخیر صـــورت گرفته، 

وارد این حوزه شـــدم.
    با این تفاسیر در جمع‌آوری اطلاعات و انجام   

گفت‌وگوها با مشکلی روبه‌رو نشدید؟
     ســـبک مصاحبه‌هـــا و نوشـــتار کتاب‌هایی که 
بـــا مضمـــون علمی هســـتند واقعـــاً متفـــاوت از 
کارهایی اســـت که به تألیف آنها مشـــغول بودم. 
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